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 در داستان شماره 328
4غرق شویم

کسـری کریمی طـار | سـال 2016 درحالـی به پایان رسـید که برخـاف انتظـارات، این ایکس باکس بـود که طی اکثر ماه های سـال، فـروش خوبی را تجربـه کرد. با اینکـه درمجموع 
بازهـم پلی استیشـن4 عملکـرد بهتری داشـت، اما مایکروسـافت بـا عرضه ایکس باکـس وان اس )Xbox one S( موفق شـد بخشـی از بازار را از چنگ سـونی درآورد. این کنسـول 
هـم کوچکتـر از نمونـه معمولـی ایکس باکس اسـت، هـم قابلیـت HDR را دارد و هـم از همه مهم تـر، می تـوان از آن به عنوان یـک پخش کننده بلوری های 4K اسـتفاده کـرد. این 
ویژگی هـا به انـدازه کافـی وسوسـه انگیز هسـتند، امـا نبایـد فرامـوش کنیم کـه مهم تریـن ویژگی برای یـک کنسـول بـازی، بازی هـای آن اسـت. در حال حاضر سـازندگان توجه 
بیشـتری بـه سـونی و پلتفـرم محبوبش می کنند، ولی این دلیل نمی شـود که مدیران بخش سـرگرمی مایکروسـافت دسـت روی دسـت بگذارنـد و کاری نکنند. در این مطلب شـما 

را بـا بهتریـن بازی هـای ایکس باکـس وان طی 12 ماه گذشـته آشـنا می کنیم. 

03
انعکاس

پلتفرم)فضای اجرای بازی( : اندروید
سازنده: رعنار

به وسـیله  را  نـور  بایـد  »انعـکاس«،  بـازی  در 
بلوک هـای موجـود هدایـت، و هـدف را روشـن 
کنید. شـاید این کار به ظاهر خیلی سـاده باشـد، 
امـا با پیشـروی به سـمت مراحـل بالاتـر، متوجه 
می شـوید کـه بـرای حـل معماهـای ایـن بـازی 
بایـد وقـت بیشـتری بگذاریـد. تنـوع بلوک هـا 
بسـیار زیادند و هرکـدام نور را بـه طرقی مختلف 
هدایت می کننـد. از دیگـر ویژگی هـای این بازی 
می تـوان بـه بیـش از 250 معمای متنـوع، امکان 
اسـتفاده از راهنمـا بـرای هـر مرحلـه، محیطـی 
متفـاوت و طیـف گسـترده رنگ های چشـم نواز 

کرد. اشـاره 

02
گلیم 

پلتفرم )فضای اجرای بازی(: اندروید 
Heartbits :سازنده

»گلیـم« یـک بـازی کاربـردی اسـت کـه در عیـن 
سـادگی اش سـرگرم کننده اسـت. این بازی به شـما 
امـکان خودآزمایـی می دهـد و حافظـه و سـرعت 
هماهنگـی چشـم، مغـز و دسـت شـما را بـه چالش 
می کشـد. می توانیـد نتایـج شـگفت انگیز خـود را 
به راحتـی و در هر شـبکه مجازی موجود به اشـتراک 
بگذاریـد و دیگران را نیز به چالش بکشـید. از طرفی 
جـدول رتبه بنـدی ای بیـن کاربـران تهیه شـده که 
ازنظـر  خودتـان  جایـگاه  از  می توانیـد  آن  توسـط 
هوشـی بین بقیه افراد جهـان باخبر شـوید. »گلیم« 
شـاید بازی فوق العـاده ای نباشـد، اما می توانـد برای 

مدت مشـخصی شـما را سـرگرم کند.

01
موتوری2 

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : اندروید 
سازنده: گلیم گیمز

قسـمت نخسـت موتوری طی مدت زمانـی کوتاه به 
محبوبیتی فوق العاده رسـید و کاربران ایرانی فراوانی 
آن را بـازی کردند. قسـمت دوم تمامـی ویژگی های 
آن  انتخاب هـای  تعـداد  بلکـه  دارد،  را  موتـوری 
بیشـتر از گذشـته اسـت. هـرگاه مأموریتـی را بـا 
موفقیـت به پایـان برسـانید، می توانیـد عاوه بر باز 
کـردن موتـور، لباس هـای جدیدی به شـخصیتتان 
هدیـه دهیـد. سـازندگان سـعی کرده انـد این بـار 
مانـور بیشـتری روی داسـتان بدهند تا کاربـران با 
شـخصیت ها و دنیـای بـازی بیشـتر آشـنا شـوند. 
بـا  به صـورت رایـگان و همـراه  شـماره دوم هـم 

پرداخـت درون برنامـه ای عرضه شـده اسـت. 

بازگشت به روزهای اوج
 Gears of War 4

یکـی از دلایـل محبوبیـت بـالای ایکس باکـس 360 و مشـهور شـدن ایـن 
کنسـول، بـازی »گیـرز« )Gears of War( بـود. نسـخه اول ایـن بـازی 
به صـورت انحصـاری در سـال 2006 بـرای ایکس باکـس 360 عرضـه شـد 
کـه ماحصلـش فـروش 5 میلیـون نسـخه ای و اسـتقبال جهانـی از کنسـول 
مایکروسـافت بـود. در آن هنـگام »گیـرز« گرافیکی خیره کننـده را به نمایش 
می گذاشـت کـه هیچ کـدام از رقبـا مقابـل آن حرفی بـرای گفتن نداشـتند. 
حـالا پـس از 10 سـال، قسـمت چهـارم ایـن بازی بـرای ایکس باکـس وان و 
کامپیوترهـای شـخصی عرضـه شـد؛ عنوانی کـه هرچنـد نمی تواند خـود را 
به عنـوان خوش  گرافیک تریـن بـازی ایـن نسـل معرفی کنـد، اما قطعـاً یکی 
از مهم تریـن بـرگ برنده های مایکروسـافت در نبرد کنسول هاسـت. داسـتان 
»گیـرز4« 25 سـال پـس از پایـان قسـمت سـوم رخ می دهـد، وقتی کـه 
موجـودات جدیـدی جایگزیـن لوکاسـت ها شـده و جـان انسـان ها را تهدید 
می کننـد. جـی دی فینکس پسـر شـخصیت اصلی سـه گانه »گیـرز« در این 
بـازی جـای پـدرش را پـر کرده و بـا گروهی متشـکل از دو مبارز هم سـن و 

سـالش، به عـاوه پـدرش بـه نبـرد غول هـای شـب می رونـد. 

1

سفر به سرزمین کانگوروها
 Forza Horizon 3

در اوایل نسل هفتم مایکروسافت با عرضه »فورزا 2« یک بار برای همیشه 
رقیب دیرینه اش یعنی »گرن توریسمو« را کنار زد و از آن هنگام همیشه در 
جایگاه نخست بازی های مسابقه ای شبیه سازی قرار گرفته است. چند سال 
پیش مسوءولان مایکروسافت با عرضه »فورزا هورایزن« مجموعه »فورزا« را 
گسترش دادند و سری زدند به عناوین آرکید. هورایزن آنقدر خوب ظاهر شد 
که امسال نسخه سومش هم در اختیار کاربران ایکس باکس وان قرار گرفت. 
»فورزا هورایزن3« نه تنها بهترین نسخه مجموعه هورایزن است، بلکه باید آن 
را در فهرست یکی از بهترین بازی های ریسینگ تاریخ قرار داد. کمتر بازی 
آرکیدی را می توانیم به یاد آوریم که تا این اندازه در استفاده از المان های 
بازی های رانندگی درست عمل کرده باشد. استفاده درست از محیط بازی 
- برگرفته از استرالیا - قرار دادن مأموریت های به شدت متفاوت، و گرافیکی 
که کاربر را به یک دنیای مجازی زیبا می برد، از جمله ویژگی های مهم »فورزا 
هورایزن3« است. محیط بازی دو برابر قسمت قبلی است و در مجموع 350 
خودرو برای استفاده در طول بازی طراحی شده اند. »فورزا هورایزن3« همچنین 
موفق شد در مراسم بهترین بازی سال، جایزه بخش »ورزشی/ ریسنیگ« را 

به خود اختصاص دهد.

3

شکست کوانتومی 
 Quantum Break

عمده شهــرت استودیو رمــدی به دلیل ســاخت بازی »مکس 
پین« و دنباله اش است. این استودیوی فناندی نزدیک به 12 
سال پیش قراردادی را با مایکروسافت به امضا رساند و به واسطه 
آن، بازی »الن ویک« را تنها برای پلتفرم های مایکروسافت عرضه 
کرد. رمدی در این نسل هم جزو یاران ایکس باکس وان بود و اوایل 
امسال بازی »کوانتوم بریک« را در اختیار کاربران کنسول مذکور 
قرار داد. با اینکه »کوانتوم بریک« در جایگاه پایین تری نسبت به 
»مکس پین« و »الن ویک« قرار می گیرد، اما این دلیل نمی شود 
که مخاطبان به آن بی توجهی کنند. »کوانتوم بریک« یک اثر اکشن و علمی تخیلی است که 
مهم ترین ویژگی اش مبارزات با ساح و زمان است که تا حدی یاد و خاطرات »مکس پین« را 
در بین طرفداران این سری زنده کرده است. داستان بازی درباره شخصیتی به نام جک جویس 
است که به واسطه آزمایشات برادرش درمورد زمان و تله پورت کردن )انتقال انسان و اشیا 
بصورت نور( درگیر ماجرایی خطرناک می شود. عاوه بر گیم پلی خوب، »کوانتوم بریک« از 
منظر گرافیکی هم حرف های زیادی برای گفتن دارد و اگر از رزولوشن پایینش فاکتور بگیریم، 

اثری چشم نواز و مسحورکننده از منظر بصری است. 

2

اینستاگرام در پله 
نخست شبکه های 
اجتماعی در ایران 

است
آدم های برف ندیده
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خبرگزاری فارس

آدم های برف ندیده

یکـی از لذت بخش تریـن خاطـرات فصـل زمسـتان، برف بـازی و سـاختن آدم برفـی اسـت، امـا جالب اسـت بدانید 
کـه دو سـوم مـردم روی زمیـن ممکن اسـت در زندگی شـان بارش بـرف را از نزدیک نبینند و نتواننـد آن را لمس 

کننـد، چه برسـد کـه بخواهنـد آدم برفی هم درسـت کنند. 

خبرگزاری جوان

سازمان سنجش تکذیب کرد

چنـدروز پیـش عکسـی از »علـی دایـی« در فضـای مجازی پخش شـد کـه او را در حال شـرکت در آزمـون دکترا 
امـا بـا شـرایط خـاص و ویـژه نشـان مـی داد. انتشـاردهندگان عکـس ادعـا کـرده بودنـد که علـی دایـی در اتاقی 
خصوصـی و بـا پذیرایـی ویژه امتحان داده اسـت. سـازمان سـنجش هم با انتشـار عکس واقعی جلسـه آزمون، این 
خبـر را تکذیـب کـرد و گفت علی دایی با شـرایط یکسـان در آزمون شـرکت کرده اسـت. نگران عدالـت اجتماعی 
نباشـید و خیالتـان جمـع کـه آقـای دایـی هم مثـل همـه کنکوری هـا روی صندلی های دسـته دار داغان نشسـته 

اسـت و باخـوردن یـک کیک و سـاندیس امتحان داده اسـت.

خبرگزاری مهر

قلب منفی ها و مضطرب ها بیمار می شود

اگـر جـزو آدم هـای مضطـرب و انـرژی منفـی هسـتید که بـه همه چیـز و همه کـس بدگمانیـد یا زیادی اسـترس 
داریـد و بیشـتر روز را در حـال جویـدن ناخن هایتـان می گذرانید، خبر بـدی برایتان دارم. محققـان در هلند اعام 
کرده انـد افـراد دارای نگـرش منفـی و اضطـراب، سـامت کمتـری دارنـد. تـازه اینکه چیزی نیسـت، چـون خطر 

بیماری هـای قلبـی هـم آن هـا را بیشـتر تهدیـد می کنـد. تـا دیر نشـده فکری به حـال خودتـان بکنید.

خبرگزاری مهر

هشت روز زندانی  شدن در سنگ

این روزهـا اینقـدر خبرهـای عجیب می شـنویم که دیگـر هیچ چیز غافلگیرمـان نمی کند، امـا کار هنرمند فرانسـوی از 
آن نوبرهایش اسـت. این هنرمند به مدت هشـت روز در حالت نشسـته خودش را در دل یک سـنگ حبس کرده اسـت. 
او گفتـه می خواسـته بـا ایـن کار بـه حقیقت جهان پی ببرد، اما دکتر روانشناسـش بیشـتر نگران بوده کـه او بعد از این 
تجربـه در ارتبـاط بـا مـردم دچار مشـکل شـود. البته مردم نگـران هیچ کـدام از این موضوع هـا نبودند و بیشـتر نگران 

دستشـویی رفتن ایـن هنرمنـد بودنـد و در این بـاره جک های زیادی هم در فضای مجازی سـاخته شـد.
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پـس از ورود بـه مدرسـه، زکریـا متوجـه شـد کـه مجبـور اسـت از صبـح تـا ظهـر 
چندتـا چهل وپنـج دقیقه سـر کاس بشـیند و مثل یـک جنتلمن رفتار کنـد. این 
موضـوع برای زکریا یک بحران شـخصیتی درسـت کـرد؛ چون او بـرای اولین بار در 
عمـرش نمی توانسـت روی صندلـی چهارزانو بزنـد و تازه از قوزکـردن و خوابیدن 
روی کتـاب هـم خبـری نبـود. بـاورش برای زکریا سـخت بـود که نمی توانسـت 
هروقـت بخواهـد ایده هـای خاقانـه اش را با صـدای بلند برای همـه تعریف کند 
و بـرای حـرف زدن مجبـور بـود از معلـم اجـازه بگیـرد. هم شـاگردی های زکریـا 
بـه او می گفتنـد چه خبـر اسـت؟ مگـر از جنگل آمـده ای؟ امـا زکریـا معتقد بود 
کـه آن هـا شـیوه های خاقانـه او را بـرای یادگیـری درک نمی کننـد. آخـر مگـر 
چـه عیبـی داشـت که تـوی صندلی یـک وری بنشـیند و تمـام سـاعت نگاهش 
بـه تختـه نباشـد؟ او آنقـدر باهـوش بـود کـه بـدون زل زدن بـه معلـم، متوجـه 

حرف هایـش می شـد و همین طورکـه بـرای شـخصیت های کتابش شـاخ و 
دنـدان می کشـید، مسـایل ریاضـی را هم مثـل آب خوردن حل می کـرد، اما 
سـر درنمـی آورد که چرا معلـم او را تحویل نمی گیرد و مـدام هوس می کند 
بـا صـدای بلنـد بـا او صحبـت کنـد. بلـه! ازنظـر معلـم، زکریا یـک موجود 

این جـوری شـد که تومخـی بود که بلد نبود بـه کاس احترام بگذارد. 
یک روز مقابل او ایسـتاد و خواسـت در رفتارش 
تجدیدنظر کنـد، اما زکریا نمی دانسـت چطور 
بایـد ایـن کار را انجـام بدهـد. بـرای همیـن 
قـرار شـد بـا یـک پژوهـش میدانی، لیسـتی از 

رفتارهـای درسـت در کاس را بنویسـد و به 
یـک دانش آمـوز جنتلمن تبدیل شـود. 

وقتـی زکریـای رازی نوجـوان بـود، یک روز صبح متوجه شـد والدینش نام او را در مقطع متوسـطه اول نوشـته اند و او مجبور اسـت از آن به بعد، هفت  روز 
هفتـه را در عـوضِ وقت گذاشـتن روی علم کیمیا، به مدرسـه برود. البته با ورود او به مدرسـه مشـخص شـد همه چیـز به همین آسـانی نخواهد بود.

چطور یک دانش آموز محترم باشیم؟

زکریا جنتلمــن می شو د

         تکلیفی که سابقه دار است 

آن طورکـه بزرگترهـای مـا می گوینـد، همـه آن هـا هفته آخر اسـفند بـا طومـاری به عنوان تکلیـف نوروزی بـه خانـه می آمدند. درسـخوان ها خودشـان را به 
دفتر و کتاب می بسـتند تا با رونویسـی های تکراری، تکالیف شـب عیدشـان را که بیشـتر شـبیه شـکنجه های قرون وسـطی بود، قبل از سـال تحویل تمام 
کنند. بعدهم با انگشـت هایی که از فرط نوشـتن کج و معوج شـده بود، سـر سـفره هفت سـین می نشسـتند. تنبل ها هم کابوس تکالیف را در تمام سـیزده 
 روز بـا خـود از ایـن مهمانـی بـه آن مهمانـی می بردنـد و بالأخره روزهای آخـر تعطیات از تـرس جریمه های معلم تا صبـح بیدار می ماندند تا آنچه خواسـته 
شـده بـود را تمـام و کمـال انجـام بدهنـد. بازهـم همان طورکه آن ها می گویند، شـرایط نسـل های قبلی از شـرایط آن ها هم بدتر بـوده و بچه هـای الان دارند 
پادشـاهی می کننـد. بـا این همـه پادشـاهان امـروزی هم بـا روش های مدرن امـروزی درگیـر تکلیف عید هسـتند؛ تکالیفی کـه آمده اند تا تعطیـات را برای 

همـه بچه ها تلـخ کنند.

  قرار بود مزاحم ما نشود       

خیلـی قبل تـر از اینکـه ما به مدرسـه برویـم، بزرگترهای مـا در آموزش و پرورش متحول شـدند 
و تصمیـم گرفتنـد بـا هیولایـی بـه نام مشق شـب خداحافظـی کنند. این جوری شـد که بیشـتر 
مـا دیگـر بـا موجـودی بـه نام دفتر مشـق آشـنا نشـدیم. بـا این همـه همیـن بزرگترهـا، وقتی 
نوبـت بـه تعطیـات نـوروز رسـید، دست وپایشـان را گـم کردنـد و ترسـیدند کـه سـیزده روز 
تعطیلـی و خوشـگذرانی دور از مدرسـه، تمـام آموزش هـای شـش ماه گذشـته را دود کننـد 
و بـه هـوا بفرسـتد و چـون در دوران بـاکاس بـدون مشق شـب به سـر می بردنـد و دوران 
سـیاه قدیـم تمـام شـده بود، تـوی یک تصمیم خاقانـه، موجود لـوس و بی مـزه ای به نام 
پیک نـوروزی را خلـق کردنـد. پیک های نـوروزی نازنین بـای جدیدی بودند کـه این بار 
به جـز دانش آمـوزان، یقـه مامـان و باباهـا را هـم گرفته بودنـد؛ چون هیچ بچـه ای بدون 
کمـک والدینـش نمی توانسـت از پـس آن همه  داسـتان بی معنی، نقاشـی و کاردسـتی 
بربیایـد. این طوری شـد که مامـان و باباها سـاکت نماندند و بالأخره آمـوزش و پرورش 

در سـال 1392 توزیـع پیک هـای بهـاری را غیرقانونی اعـام کرد. 

          کابوسی که زیرپوستی ادامه دارد

ماجـرا بـه همـان بیانیـه ختـم نشـد. براسـاس دسـتورالعملی کـه سـال 1392 ابـاغ 
شـد و پـس از آن هرسـال رویـش تأکیـد می شـود، قـرار شـد تـا معلمـان، راهنمـای 
تکالیـف نـوروزی یـا فعالیت هـای تکالیـف نـوروزی را طراحی کننـد. این موضـوع قرار 

بـود براسـاس محوریت معلم باشـد و آمـوزش و پـرورش اعام کرد هرگونـه فعالیت غیر 
از ایـن موضـوع، ازنظـر ایـن وزارتخانـه وجاهت قانونـی ندارد، مگـر اینکه معلمـان یک یا 

دو مدرسـه بـا همـکاری هـم بخواهند از طریـق تولید محتوای مشـترک، بـه دانش آموزان 
کمـک کننـد. وزارت آمـوزش و پـرورش بـا تأکید بـر اینکه تکالیـف و فعالیت هـای نوروزی 
در راسـتا و اسـتمرار فعالیت هـای یادگیـری طول سـال تحصیلی اسـت، اعام کـرد: »چیزی 
بـه اسـم پیک نـوروزی کـه در تولید انبوه اسـتانی باشـد، نداریـم، و فقط نهایتـاً معلمان چند 

مدرسـه ممکن اسـت با هم تشـریک مسـاعی کنند 
و تولیـد محتوایـی را بـرای نـوروز دانش آمـوزان 
داشـته باشـند. بنا به توضیحات معاون پرورشـی 
وزارت آمـوزش و پـرورش در همان سـال قرار بود 
دفترچه هـای تهیه شـده معلم هـا بیشـتر مثـل 
یـک راهنمای فعالیت باشـند، نـه اینکه تکلیف 
مشـخص کنند؛ مثل اینکـه دانش آمـوز در ایام 
نـوروز، آییـن دیـد و بازدید نـوروز را بنویسـد. 
در  تکرارشـان  و  توضیحـات  ایـن  متأسـفانه 
چندسـال گذشـته کمکی بـه تغییر شـرایط 
اسـفند،  پایانـی  هفتـه  در  بازهـم  و  نکـرد 
دانش آمـوزان بـا یادداشـت هایی کـه برنامه 
را  نوروزی شـان  فعالیت هـای  یـا  تکالیـف 
و  آمدنـد  خانـه  بـه  می کـرد،  مشـخص 
مـدارس غیردولتـی هـم خیلـی شـیک، 

دفترچه هـای نـوروزی چـاپ کردنـد. 
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کتابمیگذرانند

یه هشتایی در 
اینستاگرام باس...!

اینستاگرام در پله نخست 
شبکه های اجتماعی در ایران است

شبکه اجتماعی که با ما خودمانی شده

شـاید در نـگاه اول خیلی هـا بگوینـد که اینسـتاگرام یک شـبکه عکس محور 
اسـت، امـا این روزهـا ایـن شـبکه اجتماعی بـه یک پاتـوق اجتماعـی تبدیل 
شـده اسـت؛ پاتوقـی کـه نوجوانـان و جوانـان ایرانـی در آن زیـادی فعـال 
هسـتند و حسـابی در آن خودمانـی شـده اند، آنقدرکـه اینسـتاگرام جـای 
آلبـوم خانوادگـی آن هـا را گرفتـه اسـت. اگـر مامـان و باباها بخواهند سـر از 
کار بچه هایشـان دربیاورنـد، کافی اسـت نگاهی کوتاه به صفحـه آن ها در این 
شـبکه بیندازنـد، البتـه به شـرط اینکـه اسـم مجازی عجیـب و غریـب فرزند 

دلبندشـان را بدانند. 

من هم ستاره هستم

اینسـتاگرام شـبکه ای اجتماعـی اسـت که به آسـانی می تـوان در آن مشـهور 
شـد و طرفدارهای زیادی به دسـت آورد. آسـان ترین راه برای مشـهور شـدن 
در اینسـتاگرام، سـلفی گرفتن اسـت. سـلفی هایی که ما را در شرایط مختلف 
نشـان می دهـد. »مـن قبـل از گرفتـن نمـره صفـر«، »مـن و قرمه سـبزی«، 
»مـن بـا قیافـه جدیـد«، »من وقتـی خیلی خسـته ام« و هزار مـدل دیگر که 
مـا را در موقعیت هـای مختلـف نشـان می دهـد. البتـه این سـلفی ها معمولاً 
بـا هشـتگ و کپشـن های عاشـقانه یا سـوزناک بی ربـط هم همراه می شـوند 
همراهی مـان  عشقولانه شـان  کامنت هـای  بـا  هـم  دوسـت جان هایمان  و 

می کننـد.

واکنش نشان می دهم، پس هستم

گـروه دیگـری از پسـت ها، واکنـش بـه اتفاق هـای روز اسـت، حـالا فـرق 
نمی کنـد ایـن اتفـاق چالش مانکن باشـد یا سـالگرد یک شـاعر کـه ما حتی 
یـک بیـت از شـعرهایش را نخوانده ایـم، یا واکنش به یک خبـر اجتماعی تلخ 

از کـودکان کار کشـور خودمـان تـا انقراض یک حیـوان در گینه بیسـائو... ما 
زود ناراحت شـده و واکنش نشـان می دهیم. درخواسـت دعا، پیام تسـلیت و 

ابـراز شـادمانی و تبریـک هم که بازارش حسـابی داغ اسـت.

دفترچه خاطرات اینترنتی

داخلـی  اسـت. سـفرهای  داغ  هـم  و شـاعرانه  عاشـقانه  بـازار عکس هـای 
و خارجـی و عکـس انداختـن از در و دیـوار آثـار باسـتانی نمونـه دیگـری از 
فعالیت هـای ما در اینسـتاگرام اسـت. دخترخانم هـا از فروشـگاه ها، لباس ها و 
دستپخت هایشـان عکس می گذارنـد و تولد دوستانشـان را تبریک می گویند 

و آقـا پسـرها از مسـابقات و ماشـین و کل کل هایشـان عکـس می گذارنـد.
مـرور خاطـرات قدیـم و بازگشـت بـه گذشـته و انتشـار عکس هـای دوران 
کودکی هم از دیگر فعالیت های ما در اینسـتاگرام اسـت که آن را به دفترچه 

خاطـرات مـا تبدیل کرده اسـت.

تجربه ای که می تواند فوق العاده باشد

در ایـن بیـن رفقـای نوجوانـی هـم داریـم کـه به جـای بازکردن یـک صفحه 
خالـی و بازدیـد از زندگـی دیگـران و سـرک کشـیدن و بدوبیـراه گفتـن، بـا 
اسـتفاده از این شـبکه اجتماعی کارهایی کرده اند کارسـتان! نمونه سـاده اش 
تمـام پیج هایـی اسـت کـه به منظـور معرفـی دست سـازهای خانگـی فعـال 
شـده اند و نمونه هـای خاص تـرش صفحه هایـی اسـت کـه به منظـور یـک 
فعالیـت اجتماعـی یـا ترویـج یـک کار یـا مفهـوم راه افتاده اند. مثـل صفحه 
»بچه شـیعه باس..«، یا نوجوانی هفده سـاله از روسـتایی دوردسـت در اسـتان 
فـارس کـه بـا یک صفحه سـه زبانه با موضوع وحدت در اینسـتاگرام توانسـته 

اسـت چندیـن هـزار دنبال کننـده را جـذب کند. 
و جملـه آخـر اینکـه یه »هشـتایی« در اینسـتاگرام باس...! شـما بگید چطور 

باشه؟

بررسـی نقشـه های منتشرشـده جهان نشـان می دهد فیس بـوک هنوزهم در جهـان رتبـه اول را در محبوبیـت دارد، اما در کشـورهای آفریقـای جنوبی و ایران، اینسـتاگرام 
محبوبیـت ویـژه ای را داراسـت و در پله نخسـت شـبکه های اجتماعی در این کشـورها قـرار دارد. براسـاس خبرها، بیشـترین کاربران این شـبکه اجتماعی زنان هسـتند، اما 

نوجوانـان هـم این صحنـه را خالی نگذاشـته اند و حضـور پررنگی در این شـبکه اجتماعـی دارند. 
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شـ خیلی قبل تر از اینکه ما به مدرسه برویم، بزرگترهای ما در آموزش و پرورش متحول شدند و 
تصمیم گرفتند با هیولایی به نام مشق شب خداحافظی کنند. این جوری شد که بیشتر ما دیگر با 
موجودی به نام دفتر مشق آشنا نشدیم. 

قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت: سازمان 
دانش آموزی یک بازوی قدرتمند، هم در آموزش، هم در 

تربیت، و هم در امر پرورش نیروی انسانی است.

معاون سابق پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: امیدوارم بتوانیم موضوع تربیت همراه با عقانیت 
را در مدارس پیاده کنیم تا منجر به تربیت انسان جامع 

و کامل شود.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: 
30 درصد ماک انتخاب رشته دانش آموزان مربوط 
به آزمون های مشاوره ای، 35 درصد برحسب فرم 

نظرسنجی عاقه دانش آموزان  به رشته تحصیلی و 35 
درصد عملکرد و سوابق تحصیلی است.

اگر در عمل هم 
این جوری بشود، آقای 
قائم مقام یک کارت 
صدآفرین دارد.

یک حرف خوب، 
که انجامش 
خیلی سخت 
است: 

این درصدها را 
جدی بگیرید:

زنگــــ  خبـــر

N E W S  B e l l

می خواهـی در کاس یـک دانش آمـوز جنتلمـن باشـی؟ آسـان اسـت؛ 
رفتـار خوبـی داشـته بـاش. احتمـالاً تو ایـن را می دانی کـه معلم ها غیر 
از تکلیف هـا و نمـره امتحان های تـو، چیزهای دیگـری را هم می بینند. 
آن هـا بـه رفتـار تـو در کاس توجـه می کنند. شـاید به ایـن خاطر یک 
نمـره بـه نمـره  ریاضـی ات اضافـه نکننـد، امـا بـرای دانش آموزانـی که 

نـکات زیـر را رعایـت می کنند، احتـرام زیادی قایل هسـتند.

 عاقه مند به نظر برسد. 
 روی صندلـی صـاف بنشـیند، به جـای آنکـه قوز کند و شـل و 

وارفته باشـد.
 بـا آماده کردن وسـایلش و گذاشتن شـان روی میز، نشـان دهد 

که آماده یادگیری اسـت.
 وقتـی معلـم صحبـت می کند، به او نـگاه کند و نشـان بدهد که 

به حرف هایش توجـه دارد.
می کنـد،  صحبـت  معلـم  وقتـی   
آرام بگیـرد و مـدام بـا موهایـش، یقه 

لباسـش، یـا وسـایلش ور نـرود.

حرف هایـش می شـد و همین طورکـه بـرای شـخصیت های کتابش شـاخ و 
دنـدان می کشـید، مسـایل ریاضـی را هم مثـل آب خوردن حل می کـرد، اما 
سـر درنمـی آورد که چرا معلـم او را تحویل نمی گیرد و مـدام هوس می کند 
بـا صـدای بلنـد بـا او صحبـت کنـد. بلـه! ازنظـر معلـم، زکریا یـک موجود 

این جـوری شـد که تومخـی بود که بلد نبود بـه کاس احترام بگذارد. 
یک روز مقابل او ایسـتاد و خواسـت در رفتارش 
تجدیدنظر کنـد، اما زکریا نمی دانسـت چطور 
بایـد ایـن کار را انجـام بدهـد. بـرای همیـن 
قـرار شـد بـا یـک پژوهـش میدانی، لیسـتی از 

رفتارهـای درسـت در کاس را بنویسـد و به 
یـک دانش آمـوز جنتلمن تبدیل شـود. 

وقتـی زکریـای رازی نوجـوان بـود، یک روز صبح متوجه شـد والدینش نام او را در مقطع متوسـطه اول نوشـته اند و او مجبور اسـت از آن به بعد، هفت  روز 
هفتـه را در عـوضِ وقت گذاشـتن روی علم کیمیا، به مدرسـه برود. البته با ورود او به مدرسـه مشـخص شـد همه چیـز به همین آسـانی نخواهد بود.

چطور یک دانش آموز محترم باشیم؟

زکریا جنتلمــن می شو د
راهکار
 باکاسی

تو هم می توانی به این لیست 
جنتلمن شدن، مواردی را اضافه کنی.

با نزدیک شدن عید، دلهره هشتایی ها از تکالیف نوروزی شروع می شود

 کابوس  سال  نو
فاطمه نیک| شـروع سـال نـو و تعطیات نـوروزی برای هرکس مایه خوشـی باشـد، بـرای دانش آمـوزان می تواند همـراه با یک 

مصیبـت بـزرگ باشـد؛ مصیبتی به نام تکلیف نـوروزی که با همه تغییـر و تحولات آمـوزش و پرورش، همچنان کابوسـش همراه 

مـا دانش آمـوزان اسـت. براسـاس آخرین خبـری که دربـاره تکلیف نـوروز و پیک هـای بی  مزه بهـاری داریم، قرار نیسـت درس 

و مشـق تـوی ایـام نوروز هـم به طور جدی دنبال شـود، امـا کافی اسـت نگاهی به وضعیـت دانش آمـوزان در این ایـام بیندازید 

تـا متوجه شـوید کـه این خبر چندان هم درسـت نیسـت و بیشـتر دانش آمـوزان، به خصـوص کنکوری هـا، تعطیات نـوروز را 
همراه بـا اعمال شـاقه می گذرانند.

         تکلیفی که سابقه دار است 

آن طورکـه بزرگترهـای مـا می گوینـد، همـه آن هـا هفته آخر اسـفند بـا طومـاری به عنوان تکلیـف نوروزی بـه خانـه می آمدند. درسـخوان ها خودشـان را به 
دفتر و کتاب می بسـتند تا با رونویسـی های تکراری، تکالیف شـب عیدشـان را که بیشـتر شـبیه شـکنجه های قرون وسـطی بود، قبل از سـال تحویل تمام 
کنند. بعدهم با انگشـت هایی که از فرط نوشـتن کج و معوج شـده بود، سـر سـفره هفت سـین می نشسـتند. تنبل ها هم کابوس تکالیف را در تمام سـیزده 
 روز بـا خـود از ایـن مهمانـی بـه آن مهمانـی می بردنـد و بالأخره روزهای آخـر تعطیات از تـرس جریمه های معلم تا صبـح بیدار می ماندند تا آنچه خواسـته 
شـده بـود را تمـام و کمـال انجـام بدهنـد. بازهـم همان طورکه آن ها می گویند، شـرایط نسـل های قبلی از شـرایط آن ها هم بدتر بـوده و بچه هـای الان دارند 
پادشـاهی می کننـد. بـا این همـه پادشـاهان امـروزی هم بـا روش های مدرن امـروزی درگیـر تکلیف عید هسـتند؛ تکالیفی کـه آمده اند تا تعطیـات را برای 

همـه بچه ها تلـخ کنند.

          تکلیف نوروزی یا توهم نوروزی 

نمی شـود همه چیـز را گـردن آمـوزش و پـرورش انداخـت. معلم هـا و خانواده هـا و گاه خـود بچه هـا هـم در 
ایـن ماجـرا مقصـر هسـتند. انـگار تعطیات نـوروزی با خـودش توهم مـی آورد؛ مثاً معلمـی که شـش ماه آزگار، 
برگه هـای سـفید یـا ناتمـام کار در کاس دانش آموزانـش را تحمل کرده، یک بـاره تعطیات نوروز را غنیمـت می داند و 
از دانش آموزانـش می خواهـد از ایـن فرصـت طایـی اسـتقبال کنند و توی تعطیات همـه کارهای نکـرده و تکالیف نیمه تمام 
را تکمیـل کننـد. یـا پـدر و مـادری کـه شـش ماه گذشـته یک بار هـم کاری بـه کار فرزنـد دلبندشـان نداشـته اند، تا تعطیات شـروع 
می شـود، تـازه یادشـان می افتـد فرزندشـان دانش آمـوز اسـت و مگـر می شـود کـه هیـچ تکلیفـی نداشـته باشـد؟! البتـه آن ها خیلی هـم مقصر 
نیسـتند؛ بیشـتر مـا بـه آغاز سـال نـو به عنوان شـروعی دوباره نـگاه می کنیم و تصـور می کنیم که سـیزده روز تعطیات نـوروز همان جادویی اسـت که 
می توانـد تمـام عقب ماندگی هـا و کم کاری هایمـان را جبـران کنـد.  شـما چطـور فکـر می کنیـد؟ و می خواهیـد ایـن سـیزده روز را به عنـوان دانش آموز، 

بگذرانید؟ چطور 

 تعطیات یا جهنم کنکوری ها      

آنچـه در بالا آمد، بیشـترش دربـاره وضعیت خوب دانش آموزان دوره دبسـتان بود. دانش آموزان 
دوره متوسـطه بدون شـک وضعیـت سـخت تری را تجربـه می کننـد و در ایـن بیـن کنکوری ها 
در شـرایط بدتـری قـرار دارنـد. اگـر پیـش از ایـن تعطیات نـوروز، توفقـی چنـدروزه برای 
اسـتراحت و ریلکس کـردن درکنـار خانـواده بـود، چندسـالی اسـت کـه تعطیـات نوروز 
بـرای ششـمی ها، نهمی هـا و کنکوری هـا تبدیـل بـه اردوهـای جهنمـی دور از خانه و 
خانـواده شـده اسـت. کنکوری هـا کـه پیش از تعطیات تا هشـت شـب در مدرسـه 
می ماننـد تـا با نظـارت معلم هایشـان درس بخوانند، با شـروع تعطیـات اصاً لازم 
نیسـت به خانه برگردند و سالشـان را به خوشـی در مدرسـه تحویل می کنند تا 
بیشـتر از راهنمایی هـای معلم هایشـان دربـاره فعالیت های تحصیلـی برخوردار 
شـوند. به عقیـده همیـن راهنماهـا، دهمی ها هم اگـر عاقل باشـند، بی خودی 
وقتشـان را صـرف تعطیـات نوروز نمی کنند و از همین اول سـال خودشـان 
را بـرای دوسـال آینـده آماده می کنند. تازه نوروز که چیزی نیسـت، بیشـتر 
دانش آمـوزان بعـد از ورود بـه دوره متوسـطه دوم با تعطیات تابسـتان هم 
خداحافظـی می کننـد و تقریباً تمـام دوازده ماه را در مدرسـه کنار معلم ها 

و دفتـر و کتـاب می گذرانند.
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 خاطره ای از فرزند شهید »حسن لطفی«

سپید  مثل انتظار
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نمایشگاه با تانک و موشک
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع نظامی که البته خودشان می گویند دفاعی، در شیخ نشین ابوظبی برگزار شد. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

اینستاگرام
خانم هشتک 9h

154890 likes
View all 6200 comments

 تابلوی اعلانات مدرسه 
را جدی بگیرید، شاید 

جهانی شدید
ایـن  نصیحـت؛  شـما  بـه  مـن  از 
اعلامیه هـای جشـنواره ها و مسـابقات 
علمـی متفـاوت کـه روی تابلوهـای 
مدرسه می چسـبانند را جدی بگیرید 
و سرسـری از کنارشـان رد نشـوید و 
نگوییـد این هـا برای ما نیسـت، همان 

درس مـان را بخوانیـم بهتـر اسـت!
دانش آمـوز  هدایتـی«  »سـانا  مثـلًا 
9سـاله ارومیه ای، فراخوان مسـابقات 
مخصـوص  حیـان  جابربـن  علمـی 
جـدی  را  ابتدایـی  دانش آمـوزان 
گرفـت و باعث شـد طرحش توسـط 
نماینـده مقیـم سـازمان ملل در ایران 
مـورد تشـویق و تأییـد قـرار بگیـرد.
ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه سـانا 
تحقیـق  جشـنواره  ایـن  در  هدایتـی 
علـت  دربـاره  را  خـود  میدانـی 
و  ارومیـه  دریاچـه  خشک شـدن 
دریاچـه  ایـن  نجـات  راهکارهـای 
آن طـرف  از  و  داد،  ارایـه  ارزشـمند 
روان  شـن های  و  دریاچـه  وضعیـت 
در  کشـاورزی  اراضـی  به سـمت 
بـه  را  ارومیـه  دریاچـه  آبریزهـای 
ماکـت تبدیـل کـرد. آقـای »گـری 
لوییـس« نماینده سـازمان ملل هم که 
از جشـنواره بازدیـد می کرد، حسـابی 
طـرح خانم هدایتی را تحسـین کرد و 
این طـوری یـک دانش آمـوز ابتدایی، 

شـد. نظریه پـرداز  و  نخبـه 
نمی گویـم درس خوانـدن را اولویـت 
دوم خودتـان قـرار دهیـد، اما تحقیق 
و پژوهـش در موضوعـات خـارج از 
درس هـم خیلـی مهـم اسـت و روی 
پیشـرفت درس هـای اصلی تـان تأثیر 

مثبـت زیـادی می گـذارد.
پس حواسـتان بـه تابلوهـای اعلانات 

باشد. مدرسـه 
# دریاچه_ ارومیه

# جشنواره_ جابر_ بن_ حیان
# دانش_ آموز_ نخبه

# تحقیق_ وپژوهش
hasht_fans: البتـه به شـرطی کـه 
تحقیق هـا را از آن موتور جسـتجوگر 
معـروف و آن سـایت معروفـی کـه 
نکننـد  کپـی  می آیـد  همـه  از  اول 

! بعضی هـا
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عمو محمد که شهید شد، تازه جواب سؤال همیشگی ام را گرفتم. شاید 
بابا می دانست به زودی من تنها کسی توی خانواده خواهم بود که اسمم 

محمد است. حالا که چندوقتی از شهادت عمو می گذشت، نبودش را در 
خانه پدربزرگ می شد به خوبی احساس کرد. عمو فرزند کوچک خانواده بود و 18 

سال بیشتر نداشت که همراه بابا به جبهه رفت تا به قول خودش تکلیفش را 
ادا کند و فردای قیامت روسفید باشد. یکی از روزهای دی ماه 1363 

بود و اقوام در خانه آقابزرگ جمع شده بودند تا کمی از تنهایی 
او و خانم جان را کم کنند. نقل جمع خانواده، جبهه و اتفاقات 

آن بود، درست مثل خیلی از خانه ها و جمع های دیگر. این را از 
صحبت های بچه ها سر کلاس فهمیده بودم.  صدای زنگ بلند شد 

و من برای باز کردن در حیاط دویدم. از وقتی بابا به جبهه رفته 
بود، هر صدای زنگی، نوید حضور او در پشت در بود.  اما این بار 

هم بابا نبود. پستچی بود که نامه ای در دست داشت.
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آقا غلامرضا شوهرعمه ام بود که همراه پدر به 
جبهه رفته بود. آن ها توی یک گردان بودند و 

جبهه رفتن شان هم مثل بقیه کارهایشان با هم بود. 
مادربزرگ بلند شد و پی کاری رفت. نگاه کردم دیدم مادر هم 

خودش را با فاطمه، خواهر کوچکم مشغول کرده است. انگار همه 
در پس این نامه، چیز دیگری خوانده بودند. سکوت عجیبی فضای خانه 

را پر کرده بود، که بازهم صدای زنگ بلند شد. این بار بی میل و رغبت بلند شدم. 
کلی طول کشید تا خودم را به در بزرگ حیاط آقابزرگ برسانم. صدای زنگ چندبار 

دیگر هم شنیده شد. پیش خودم گفتم: خیله خوب بابا! دارم میام دیگه. در را که 
باز کردم، از تعجب خشکم زد. باورم نمی شد. بابا بود. فکر کردم خواب می بینم. 

چندبار چشم هایم را باز و بسته کردم. اما نه! رؤیا نبود. خودش بود که لبخند بر لب، 
دست هایش را باز کرده بود تا مرا بغل بگیرد. گرمای وجودش همه سرمای زمستان 
را از تنم دور کرد. نمی دانم چطور خودم را به اتاق رساندم. چندبار دمپایی ها از پایم 

درآمد و نزدیک بود با سر زمین بخورم. وارد اتاق که شدم، انگار هیچ کس دیگر 
انتظار شنیدن خبری را نداشت. زبانم بند آمده بود. چندبار خواستم بگویم بابا، اما 

نتوانستم. صدای آشنایی از پشت سرم گفت: سلام.
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برگشتم و پدر را در چارچوب در دیدم. دست هایم را دور کمرش حلقه کردم 
و محکم به او چسبیدم. موجی از شادی در خانه پیچید... همه دور پدر حلقه 

زدند. هرکس سؤالی می پرسید.
- چه خبر؟

- چی شده؟حالت خوبه؟
- آقا غلامرضا نامه داده مجروح شدی؟ چه جوری؟...

بابا خندید و  استکان چایی را که مامان برایش ریخته بود، سر کشید و آرام گفت: امان 
بدین تا یکی یکی جوابتون رو بدم. همه ساکت شدند و بابا ادامه داد: با آمبولانس 

درحال حمل مجروح ها بودم که هواپیمای عراقی، ما را تعقیب کرد. چندباری 
راکت هایش را اطراف آمبولانس ریخت. از خدا بی خبرها به مجروح ها هم 

رحم نمی کنن. یکی از راکت ها درست کنار آمبولانس خورد و ماشین چپ 
کرد. من هم مجروح شدم. چندروزی بیمارستان بستری شدم. حالا هم که 

صحیح و سالم جلوی شما نشستم.
بابا چندروزی پیش ما بود. فامیل و در و همسایه ها، مخصوصاً آن ها که کسی 

را در جبهه داشتند، براي دیدن او مي آمدند.
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- منزل حاج آقا لطفی اینجاست؟ 
- بله، من نوه اش هستم.

نامه را به دستم داد و گفت: این رو بده به 
پدربزرگت. باریک الله پسر خوب! در را بستم و به طرف پله ها 

دویدم. چندبار پاکت نامه را بالا و پایین کردم. وارد اتاق 
شدم. همه نگاه ها به سمت من چرخید.

-  پستچی بود. برای آقابزرگ نامه آورده.
خیلی دلم می خواست زودتر آن را باز کند و بفهمم داخلش 

چی نوشته است. آقابزرگ آرام مشغول خواندن شد. همه 
چشم ها به صورت او خیره مانده بود. با خواندن هر خط نامه، 

چهره اش بیشتر درهم می رفت.
مادر پرسید: حاج آقا! از حسن آقا خبری نوشته؟

آقابزرگ نگاهی به جمع کرد و گفت: ازطرف آقا غلامرضا اومده. 
نوشته حسن مجروح شده. زود سرش را پایین انداخت تا کسی 

حلقه اشک چشمش را نبیند.
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تا اینکه یک روز بابا آماده رفتن شد. هرچقدر بقیه 
اصرار کردند بماند، فایده نداشت. می گفت: تکلیف 

است.
بقیه می گفتند: یکی از این خانواده شهید شده. شما به تکلیفتان 

عمل کرده اید. بمان و سایه سر بچه هایت باش.
بابا جواب می داد: اگه همه این جوری فکر کنند که دیگه 

هیچ کس نباید بره جنگ. خدای بچه های من هم بزرگه. مادرشون 
هم که الحمدلله شیرزنیه. جای خالی من رو براشون پر می کنه...

بابا رفت. این بار رفتنش با بقیه دفعه ها فرق می کرد. این را از 
نگاهش، وقتی توی چشم هایم خیره شد و گفت: »من امیدم به 

توئه ها! بعد من تو مرد این خونه هستی...« فهمیدم.
بعد از رفتن بابا، هر صدای زنگ دری تنم را می لرزاند. با دیدن 

هر پچ پچه ای بین بزرگترها، بند دلم پاره می شد.
خبر خیلی سریع بین اهل محل پیچید. برای اولین بار بود که اسم 

بدر را، اسم جزیره مجنون را می شنیدم.
بعد از آن خبر بود که روز 22 اسفند در تقویم خانوادگی ما رنگ 
و معنی دیگری پیدا کرد. پدر در عملیات بدر و در منطقه جزیره 

مجنون به آرزویش رسید.
هدیه عید سال 1364 برای خانواده ما، پیکر پدر بود که مثل 

هدیه ای ارزشمند پیچیده در پارچه ای سفید، با دست های خدا به 
دست ما رسید. پدر تکلیفش را خوب انجام داده بود.
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